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	از پدر گفتیم و دلهایمان گرم شد و قلبهایمان آرام گرفت. از دستان مهربانی که بر سر ماست و ما غافل! از نگاه مهربانی که ما را در اینجا گرد هم آورده و ما غافل! از یک پدر گفتیم که مثل کوه پشت تو ایستاده، تا آخر آخر به پای تو ایستاده. امروز از قلبی گفتیم که یک دریا عشق و محبت ناب و کمیاب و پدرانه در آن موج می زند و ما غافل! امروز از آن آفتاب عطوفتی حرف زدیم که فقط کافیست پرده های پنجره ی قلبمان را کنار بزنیم تا ببینیم چه سخاوتمندانه می تابد، چه بی دریغ می تابد و ما غافل!
مثل ما مثل کودکی است که پدرش به سفری دور و دراز رفته و کودک دیگر به نبودن پدرعادت کرده. پدر چه بی دریغ دورادور همه زندگی کودکش را می گرداند، و کودک چه بی توجه غرق در دنیای زیبایی که پدر برایش ساخته. چشم هایمان نمی بیند، دست خودمان نیست! کودکی که کور به دنیا می آید و طعم شیرین دیدن را نمی چشد، گله ای ندارد! چون هیچ وقت ندیده و نفهمیده و به تاریکی عادت کرده. چشمهایمان نمی بیند خوبی هایت را... دلهایمان غبار گرفته و یک عالمه غم! گم شده ایم... به این سو و آن سو می رویم... گوشهایمان نمی شنوند صدای مهربانت را... چه کنیم با این درد؟ درمان کجاست؟
اما نه! هنوز هم که هنوز است ما هرچه درد داریم در کوله بارمان می بندیم، به جایی می رویم که تسکین می دهد، امان می دهد، آرامش! مشهد همان جایی است که هر وقت کم می آوریم، پناه می بریم به آستان سلطان آن دیار. 

ما ایرانی ها نه فقط به خاطر نزدیکی راهمان به دیار امام رئوف بلکه به خاطر نزدیکی قلبمان به آن غریب الغربا به آنجا پناه می بریم. حالا که از شما دورم چشم هایم را می بندم و با پای قلبم آنجا می آیم.

برای شفا همه پشت پنجره فولاد می روند. من آمدم آقا جان! خسته تر از همیشه، بیمار تر از همیشه، نابینا تر از همیشه. 
و اکنون اینجا هستم، آمدیم و به تو پناه آوردیم پنا همان بده!

و اکنون اینجا هستم، پشت پنجره فولادت... 
اینجا ملجا در ماندگان است و من نیز درمانده ام. دلمان اگر بی قرار است و چشمانمان اگر می بارد ولی غم نداریم چون تو را داریم! ای پناه ایران!
ای سلطان کرم! هر کس به کسی نازد و ما نیز شما را داریم.

کلامی بگو آرامم کن مثل همیشه. چشمان مرا بینا کن! دستانم را بگیر! کلامی بگو آقا جان...
و من هم اکنون رویروی ضریحت ایستاده ام و صدای شما را از ورای تاریخ می شنوم که می فرمایید:
الامام الانیس الرفیق... الوالد الشفیق... الام البره بالولد الصغیر
نشان پدرم را از قنوت نماز همه جمعه هایت پیدا کردم، می گویند شما هر جمعه در قنوتتان دعای فرج امام عصر مرا می خواندید. دلم آرام شد! قلبم را مثل همیشه صفا دادی! فقط کمکم کن بر در خانه فرزندت بروم. همانی که این همه لطفش این همه وقت غافل بودم.
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2 چشامو می بندمو...



3 آمدم ای شاه...




4 هرکس به کسی نازد...
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	ورود افرادی که قراره پارچه را پهن کنند...






آینه و چراغ
جارو 2 نفر
آب
گلاب
اسفند


گل پاشیدن








































	اینک در این روزها به خاطر می آورم مادربزرگهایمان را، جمعه ها که عطر حضورت را می داد، مثل همین روزها... جارو می کردند در خانه را... آب و گلاب و عطر نرگس و یاس می پاشیدند... چون ایمان داشتند که تو می آیی. خانه را مهیای آمدنت می کردند.... 

اما امروز که عطر محبتت را بیشتر از همیشه احساس می کنم، باید جارو به دست بگیرم، تیرگی های قلبم را بشویم و خانه تکانی کنم این قلب را.
و گل بپاشم و گلاب تا که لایق شود برای آنکه محبتت در قلبم جاودانه شود. 
آب و آیینه باید آورد و این قلب را آینه بندان باید کرد.

ما در این کوچه های انتظار منتظریم تا شما از سفر برگردید، و مثل مادر بزرگ هایمان با کاسه آب و مجمری از اسپند به انتظار نشسته ایم پشت در خانه ات با قلبهایمان تا برگردید...

اما این روزها کوچه پس کوچه های انتظار حال و هوای دیگری دارد. عطر امید و شادی نرگس در آن پیچیده. 
حالا که در این روزها در میان جمع دوستداران و ساکنین کوچه انتظارت روح ایمان پرکشیده و مژده آمدنت و صدای دلنشین قدمهایت همه را به وجد آورده و روح ایمان پرکشیده و در همین روزها که شهر ما آذین شده بخاطر شور جشن نیمه شعبان و عطر نرگس همه جا را فرا گرفته،
ای ماه تابان در این کوچه های انتظار مقدمتان را گلباران می کنیم. و به انتظارت می نشینیم.

راستی این روزهای تولدتان چقدر شیرین است و پرحلاوت.
گفتم شیرینی و مگر می شود جشن تولد باشد و کیک تولد نباشد. کیک تولدی برای یاداوری شیرینی نامتان، شیرینی حضورتان در قلبمان، شیرینی نگاهتان...
به افتخار متفاوت ترین و شیرین ترین کیک دنیا

چند ثانیه مکث...

و دوباره ما و کیکی که صاحبش نیست.
گفتم تولد مگر بدون شیرینی می شود،
نه نمی شود!
اما چه تولد عجیبی است که صاحب تولد حضور ندارد.
دوباره ما و کیک تولدی که صاحبش نیست و شمع هایی که از خجالت آب می شوند و قلب های ما که از خجالت آب می شوند . که نکند من هم با گناهانم در نبودنت سهیم باشد. نکند دلت را رنجانده باشم، قلبت را شکسته باشم... راستی پدر این اشک شمع ها را که می بینم با خودم می کویم نکند با گناهانم اشک بر چشمانت آورده باشم.
من و این همه بی وفایی...
شما و این همه لطف...
باز هم دعوتم کردی... بازهم دل از من نبریدی. دستانت را از دور می بوسم
حلالم کن پدر مهربانم
حلالم کن به خاطر اشک های شبانه ات وقت نماز شب که برای گناهانم دعا کردی و از خدا درخواست عفو.
حلالم کن به خاطر بی توجهی ام
حلالم کن از کریم از خاندان کریمان
اما قبول کن جایتان در محفل تولدتان خالی است و بی شما در محفل ما شور و صفایی نیست.
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فایل: 6 منتظران 








7 ما منتظریم...
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8 پرکشیده...

سرود شاد: 9
با صدای کم شروع می شود...




زیاد کردن صدا

فشفشه های دور استخر
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11 بی تو در محفل ما شور....



